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سلام به فردا

روز دهم اردیبهشــت  در تقویم، روز خلیج فارس 1  
نام گذاری شده است. به نظر می رسد روند فعالیت 
دولت آقای روحانی درخصــوص ارج نهادن به جایگاه 
خلیج فارس در میان کشورهای همسایه، بهبودبخشیدن 
به روابط دوجانبه ما با همسایگان مان است. در این میان 
البته یک حادثه تلخ به وجود آمد که باعث شــد موجی 
از خصومــت، فضای این روابــط را تحت تأثیر قرار دهد؛ 
اشغال ســفارت عربســتان در تهران و مشهد که عملا 
تلاش هــای دولت یازدهــم را در بن بســتی دیپلماتیک 
قرار داد. مخالفان داخلی دولــت روحانی با این اقدام، 
ایشــان را در شــرایط بدی قرار دادند چراکه از یک سو، 
دولت باید مدافع عملکرد خود باشــد و از ســوی دیگر 
نمی تــوان از چنیــن اقدامی دفاع کــرد. حوادثی که به 
دنبال این ماجراجویی در روابط میان ایران و عربســتان 
رخ داد، نشــان دهنده این واقعیت اســت که هیچ کدام 
از کشــورهای کوچک منطقه مایل به سروری عربستان 

نیستند چراکه این مسئله با تمامیت ارضی و استقلالشان 
زاویه دارد. از ســوی دیگر سوابق تاریخی این کشورها و 
حضــور اقلیت های ایرانــی در میان مــردم آنها یادآور 
این نکته اســت که اگر شــاهد تندروی مخالفان دولت 
نباشیم، می توان به روابط توأم با احترام میان دولت هاي 

کشورهای همسایه خلیج فارس امیدوار بود.

تاریــخ یادآوری می کند که حضــور خودخوانده 2  
آقای احمدی نژاد در اجلاس ســران کشورهای 
عربــی، بزرگ ترین لطمــه را به موقعیــت ممتاز ایران 
در منطقــه وارد کرد. چالش هــای به وجودآمده در آن 
دوره باعث شــد کشورهای عربی که تدریجا روابطی را 
با اســرائیل برقرار کرده بودند، بخواهند موقعیت ایران 
و اســرائیل را جابه جا و توجهات خصمانه همسایه ها 
را به ســمت ایران منتقل کنند تا به نوعی ارتباط خود 
با اســرائیل را پوشــش دهنــد. درحال حاضــر به نظر 
می رســد این روند در دولت یازدهم تغییر کرده است. 
بهتریــن راه برای ایران در این زمینه این اســت که جز 
در عراق و ســوریه که حمایت از خواسته های اکثریت 
مردم در اولویت اســت، مسائل جهان عرب را به خود 
آنها واگذار کند و چنانچه در مســائلی نیاز به پشتیبانی 
بود، این حمایت در قالب خواســت های عربی مطرح 

شــود. البته گاه اتحادیه کشورهای خلیج فارس، از نام 
جعلی خلیج عربی اســتفاده می کنند یــا ادعاهایی را 
درباره جزایــر ایرانی خلیج فارس به میان می آورند اما 
نیازی به واکنش فوری و بروز حساسیت های عجیب در 
این زمینه نیســت. گاه کافی است که دولت به صورت 

رسمی در برابر این حاشیه سازی ها وارد عمل شود. 

نام خلیــج فــارس، در فرهنگ ملــل مختلف 3  
و زبان هــای گوناگون جهان به ثبت رســیده و 
تمامــی نهادهــای بین المللی از جمله ســازمان ملل 
متحد آن را به رســمیت می شناسند و دیگر قابل تغییر 
نیســت اما از یاد نبریم که وقتی شخصی مثل محمود 
احمدی نژاد رئیس جمهور می شــود که با شــعارهای 
حاد و غیرعملی خود، کشور را در مسیر انزوای جهانی 
قــرار می دهد، افــکار عمومی دنیا علیه او می شــورد. 
در چنین شــرایطی اســت که آنها احســاس می کنند 
خدشــه واردکردن به نام خلیج فــارس می تواند نوعی 
انتقام جویی از نفرت پراکنی های احمدی نژادی باشــد. 
حال اما در شرایطی عادی و در زمانی که باب گفت وگو 
با دنیای بیرون باز شــده اســت، آنها نیز ناچارند به نام 
خلیج فارس احترام بگذارند و - شــاید حتی به ناچار- 

احترام آن را رعایت کنند.

پاسخ به ۳ سؤال درباره تفاوت های ۲ دولت در  برخورد  با  یک مسئله ملی
تغییرات ملموس در خلیج فارس

از این کانال به آن کانال پارازیته

به نظر ما خیلی فاجعه اســت که صداوسیما  �
این همه کانال و این همه بودجه داشته باشد، بعد 
مرجع مردم یــک کانال تلگرام باشــد که معلوم 
نیســت کی با چه حالتی در کجا مشغول پرکردن 

آن است.
واقعا اگــر ما جــای رئیس تلویزیــون بودیم، 
کانال هــای تلویزیون را می بســتیم جــاش کانال 
تلگــرام راه می انداختیم. بدبختی اینجاســت که 
الان کانال هــای تلویزیــون از کانال هــای تلگرام 
مخاطب کمتر دارد. حالا شــما فکر کن مثلا کانال 
شــبکه یک و دو و ســه و اینها را راه بیندازند، آنها 

سرجمع ۱K هم بازدیدکننده نداشته باشند.
بــاور کنید که خود دندان عقل ما ســه تا کانال 
دارد، بعــد با دوتا کرم که مدام باباکرم می آیند در 
دهان و دندان ما، بیشــتر ما را ســرگرم می کند تا 

تلویزیون شما که ۳۰۰ تا کانال دارید.
ما می گوییم شــما که دسترســی بــه مدیران 
کانال های تلگرامی دارید! خب همین بندگان خدا 

را بیاورید تلویزیون کانال هایتان را مدیریت کنند.
مــا واقعا جــای این اســاتید بودیم آب شــده 
بودیم. چرا؟ فکر کن شــما هــی بگویی تلویزیون 
ملــی، تلویزیون ملــی، بعد ملت هر چهارســال 
یک بار بیایند سراغت، آن هم موقع انتخابات، بعد 

سریع بزنند آن کانال هاي دیگه.

بیخ قضیه
ما با شما شــرط می بندیم اگر به صورت اتفاقی 
تلویزیــون کلا برنامه پخش نکنــد، اولین نفری که 
متوجه قطع برنامه ها خواهد شد، دقیقا شش هفته 
دیگر اســت. آن هم بــه این دلیل که طرف داشــته 
نصفه شبی ماهواره نگاه می کرده، یکهو خانواده اش 
ســرزده از راه می رســند، او هول می کنــد و می زند 
کانــال ایــران که می بینــد چیزی پخــش نمی کند. 

می گویید نه؟ سر یک ناهار شرط می بندم.
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کارتون خواب

جشنواره جهانی فیلم، یک 
فستیوال معتبر  و استاندارد

مهرزاد دانش: معمــولا وقتی از اقدامات مثبت  �
در حوزه ســینما در دوران دولت حســن روحانی یاد 
می شــود، عموما به دو نکته بازگشایی خانه سینما و 
نیز راه اندازی گروه هنر و تجربه اشــاره می کنند. این 
دو، البته قدم های مهمی در مهار بحران های صنفی 
و نیز سامان یافته ترشــدن وضعیت اکران فیلم های 
خاص تر بودنــد، ولی یک اقدام دیگــر که جلوه اش 
را همین هفته گذشته شــاهد بودیم، معمولا در این 
یادآوری ها فراموش می شــود و آن عبارت از احیای 
بعد بین المللی جشنواره فیلم فجر است؛ روندی که 
اکنون سومین دوره اش نیز ســپری شد و مخصوصا 
از سال قبل که ســیدرضا میرکریمی متولی اداره آن 
شد، نشــانه های ارتقا و بهبود به روشنی در فضایش 

هویداست. 
جداســازی بخش خارجی جشــنواره فیلم فجر 
از بخش داخلی، با وجود اینکه منتقدانی داشــت و 
دارد، اقدامی بســیار درســت بود. واقعیت آن است 
که جشــنواره فجر ما که هر ســال بهمن مــاه برگزار 
می شــود، کمتر نشــانی از یک فســتیوال سینمایی 
شســته رفته با معیارهای متعــارف دارد و علت آن 
هــم به کارکرد پیچیده ای برمی گردد که در بافت این 
محفل تنیده شــده و قرار اســت انتظارات و توقعات 
قشــرهای زیادی را فراتر از حد و حدود یک جشنواره 
سینمایی تأمین کند. این جشــنواره، نامش جشنواره 
اســت؛ ولی موقعیت وجودی اش به یک دورهمی و 
محفل هنری، مدیریتی، صنفی، سیاسی، دیپلماتیک، 
اقتصــادی، جامعه شناســانه و... نزدیک تــر اســت. 
در جشــنواره فجر قرار اســت بیلان سیاست گذاری 
یک ساله مدیران ســینمایی ارشاد در معرض ارزیابی 
ناظــران قــرار داده شــود، وضعیت جــواز نمایش 
فیلم ها معلوم تر شــود، فیلم سازها در بازخوردهایی 
کــه از مخاطبان می بیننــد اصلاحــات مقتضی در 
آثارشان انجام دهند، سینمادوستان یا علاقه مندان به 
سلبریتی های سینمایی به تفریح شان برسند، منتقدان 
سینمایی نقدشــان را بنویســند، جناح های سیاسی 
بیانیه های خود را به بهانه نفی و اثبات فیلم ها علیه 
یا له دولت بنویســند، اکران ســال آینده مشخص تر 
شــود و... در چنین وضعیت پرزاویه ای، حالا اگر قرار 
باشــد فیلم های خارجی هم در زمینه های مختلف 
منطقه ای، موضوعی، هنری، تاریخی و... به نمایش 
درآینــد و با هم رقابت کننــد، کار به همان اوضاعی 
می کشد که تا قبل از دولت یازدهم برقرار بود: اینکه 
عموم ایــن آثار دیده نمی شــد و در غبــار بحبوحه 
و جنجال هــای جــاری در بخش فیلم هــای ایرانی 

اهمیت شان گم می شد. 
کار بزرگ میرکریمی و همکارانش در اعتباربخشی 
دوبــاره به وجهه بین المللي این جشــنواره از طریق 
اختصــاص زمان و مــکان جداگانه برگــزاری اش از 
یــک طــرف و تمرکزســازی و طراحــی هدفمند بر 
معرفــی و نمایش فیلم های مطرح جهــان فارغ از 
گنده نمایی هــای بی برنامــه ای که تا قبــل از این در 
نمایش غیرمنضبط هــر فیلمی از هر کجا برقرار بود 
از طرف دیگر شکیل سازی استاندارد کم وکیف حضور 
علاقه مندان در جشــنواره و نظم قابل تحســین امور 
رســانه ای آن از جانبی دیگر، حالا دیگر این اطمینان 
را به وجود آورده است که می توان به افق های بالاتر 
و مهم تر در سال های بعد اندیشید. جشنواره جهانی 
فیلم فجر، حالا یک فســتیوال منطبق بر تعریف ها و 
معیارهای فرهنگی و جهانی اســت و این دســتاورد 
اندکی نیست. بله... محفل هایی هم هستند که عمدتا 
بنا بر وابستگی شــان به عناصر جناحی و قدرت خواه 
دولت پیشــین، همواره با غرولندهای رقت بار در باب 
اینکه هزینه فلان بخش چقدر شــد و چرا همســایه 
باجناق پسرعموی مدیر فلان بخش در جشنواره دارد 
راه می رود و چرا فلان فیلم ترســناک ما را نترســاند، 
وظیفه تشکیلاتی/سیاســی خود را انجام می دهند و 
صدالبته عرض خود می برند، بی آنکه زحمت کسی 

مهر خرد

 پوریا عالمى

قضیه بیخ پیدا کرد ...

 فریدون مجلسى
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پیشنهاد

پارچــه لحــاف، به ویژه آن بخشــی کــه زیر ملافه 
قــرار نمی گرفت، جنس و رنگی جداگانه و چشــم نواز 
داشــت و غالبا طرح ها و آرایه های زیبایی روی آن زده 
می شــد و نقش های ماه و ســتاره و ترنج و دایره بر آن 
می دوختند. برای لحاف عروس، تور هم می گذاشــتند 
و روی گره هــا ملیلــه دوزی می کردنــد. ملافه لحاف 
عروس  و سیســمونی نوزاد ســفید بود یا رنگی روشن 
داشــت. برای سیسمونی دخترها، رنگ صورتی و برای 
پســرها، آبی آسمانی هم به  کار می رفت؛ هرچند در آن 
زمان ها جنسیت فرزند تا زمان تولد معلوم نبود. شستن 
این ملافه ها و آب کشــیدن آنها، خود داستانی داشت و 
چند ردیف بند طناب پیوسته در حیاط های بزرگ آن  روز 
را کــه زیر آن ها تیرک یا «قیم چوبی» می گذاشــتند، به 
خود اختصاص می داد. کوچه مســجد جامع افزون بر 
ساکنان، رهگذرانی هم داشت. هنوز خوب به یاد دارم 
مردی را که هر روز صبح زود و گاهی در سحرهای ماه 
مبارک رمضان، به آرامی از کوچه عبور می کرد و شــعر 
معروف استاد شهریار و شعر مشهور مولوی را در مدح 
حضرت علی(ع) با کلامی آهنگین می خواند و مردمی 
کــه در آن وقت روز جلــوي منزل خــود را آب و جارو 

می کردند یا در حال گذر بودند، به او پولی می دادند.
***

چلوکبابی مرشد، از غذاخوری های محله و بازارهای 
اطراف آن بود. مرشد، نام و نشان حاج میرزا احمد عابد 
نهاونــدی، مردی باخدا و مردم دار و اهل ادب و شــعر 
و شــاعری بود. آشکارا ســلوک خاصی داشت و بیش 
از آنکه شــبیه کاسب ها باشد، به اهل عرفان شبیه بود. 
کنار در ورودی  مغازه اش، بر خلاف بسیاری مغازه های 
دیگر، نوشــته شــده بود: «نســیه و وجه دســتی داده 
می شود (حتی به جنابعالی) به قدر قوه». نکته جالب 
این عبارت، پرداخت وجه دستی به خودی و غیرخودی 
ناشــناس بود. به تازگی مجموعه ای از اشعار مرشد به 
ـ با تخلص ساعی- انتشار یافته و  نام «دیوان سوخته» ـ

چند کتاب درباره سیر و سلوک او نوشته اند. 
یکــی از اشــعار زیبای او را، در مناســبتی، ســهیل 

محمودی در خانه سینما خواند:
آن عینکی که لحظه دیدار نشکند

افتد اگر به خاک، ز مقدار نشکند
ما را کجا بضاعت سودای یوسف است

می خواستیم که قیمت بازار نشکند
واعظ اگر که امر به معروف می کنی

همچون بکن که قلب گنه کار نشکند
خواهی اگر که سنگ ملامت به ما زنی

همچون بزن که گنبد دوار نشکند
این شــعر چنــان مورد اســتقبال واقع شــد که در 
همان جا آن را نوشــتند و تکثیر و توزیع کردند. ظهر که 
می شد، شــاگردان مغازه ها با ظرف های مسی و رویی 
و گاهی ســفالی به چلوکبابی مرشد می رفتند تا برای 

صاحب کارهــای خود غذا بگیرند. مرشــد به تمام این 
شــاگردان توجه ویژه ای داشــت و مقیــد بود لقمه ای 
ته دیگ و کبــاب به دهان هر کدام آن ها  بگذارد. یاد آن 
کلام مانــدگار می افتم که گفته بــود: « هر کس که در 
این ســرا درآید،  نانش دهید و از ایمانش مپرسید چه 
آن کــس که به  درگاه باری تعالی به جان ارزد، البته بر 
خوان بوالحسن به نان ارزد». می گفتند مقصود مرشد 
از این کار دو چیز بود؛ یکی آن که دل بچه ها آب نشــود 
و دیگر آنکه به غذایی که بایســتی به صاحب کارشان 
برســانند، ناخنک نزنند، مبادا صاحب کارشــان راضی 
نباشد. اســتاد دینانی، از دوره جوانی و طلبگی در قم، 
این داســتان را نقل می کند که هنگام ظهر گرســنه به 
مغازه ای برای صرف ناهار رفتم و به شــاگرد مغازه که 
مشــغول تمیزکردن آنجا بود گفتم ناهــار دارید؟ و او 
همچنان که ســر به زیر بود و بــه کارش ادامه می داد، 
گفت: «نه». استاد لابد با تندی از او پرسیده که چرا غذا 
ندارید و او با همان روال و رفتار معمولش پاســخ داده  
اســت که «عدم به دلیل نیاز ندارد». اینکه یک شاگرد 
قهوه خانه بی هیچ ادعایی تا این حد حاضرجواب باشد 
و پاســخی فلسفی و از ســر دانایی به یک جویای علم 
بدهد، برای همیشــه در ذهن استاد مانده است. استاد 
بعدها این شاگرد قهوه خانه را خوب می شناسد، او فرزند 
همین مرشــد چلویی، معروف به طباخ تهرانی، است. 
حیدر آقا معجزه، شــعرهایی را برای کریمه اهل بیت، 
حضرت معصومــه، گفته بود که با خط نســتعلیق و 
مقدمه علامه طباطبایی و دبیر فاضل دبیرســتان های 
مشــهد، جناب آقای فخرالدین حجازی چاپ و منتشر 
شــده اســت. مرحوم حجــازی خطیب و ســخنران 
مشهوری بود که در اولین دوره مجلس شورای اسلامی 
رأی اول تهران را به دســت آورد. داســتان سخنرانی و 
مدح او از امام که با عکس العمل ایشــان همراه بود از 
یادگارهای ماندگار ســیره و سلوک امام راحل است. از 
حیدر آقا، مجموعه شعر دیگری درباره بی بی شهربانو، 
که مدفن منســوب به او در جنوب تهران است، وجود 
دارد و ظاهرا او تنها کسی است که برای این بانو تا این 
حد شعر سروده است. یکی از علمای پرهیزگار مشهد، 
ســیدجعفر ســیدان، نقل می کرد که روزی برای دیدن 
مرشــد چلویی که وصــف او را بارها شــنیده بودم، به 
مغازه ایشان رفتم، مغازه شکسته و بسته ای را دیدم. در 
ورودی آن حدیث مفصلی از امام موسی بن جعفر (ع) 
به چشم می خورد با موضوع وصول به حق و رسیدن 
به کمــالات که از راه جنگ با نفس میســر می شــود 
و آن  را راه حــل همه نگرانی ها می دانســت و در پایان 
از قول معصوم آورده بود کــه برای مقابله با نفس از 
خدا کمک بگیرید. آن مغازه بســیار شلوغ بود و مرشد 
شــخصا به کارهای بسیاری سرگرم بود. غذایش خوب 
بود، گرفتم و گوشه ای نشستم و پیش خود گفتم آدمی 
که ســرش آن قدر شلوغ اســت، اهل دل نمی شود. در 
هنگام غذاخوردن، مرشــد با ظرفی از روغن سر میزها 
آمد که روغن اضافی روی غذای مشتری ها بریزد، وقتی 
به من رسید گفت آقا ســید، آدم بایستی دلش خلوت 
باشــد، ســرش شــلوغ بود، عیبی ندارد. او از دوستان 

میرزاابوالقاسم عطار و شیخ رجب علی خیاط بود.

پژوهشــکده هنر، چهارمین نشســت از  �
«سلسله درســگفتارهای تخصصــی نظریه 
و نقــد هنــر» را با عنــوان «نســبت تاریخ 
هنر بــا نظریه های هنر» با ســخنرانی دکتر 
امیر نصری روز سه شــنبه برگــزار می کند. 
هدف از برگزاری این درســگفتارها بررسی 

گام به گام مســائل مهم حــوزه نظریــه، فرانقد و نقد 
هنــر، تبیین پارادایم ها و رویکردهــای نظریه و نقد در 
هنر و بازاندیشــی مفاهیم و چالش  های معطوف به 

این حوزه از مطالعات نظری هنر اســت. در 
هر نشســت پس از ارائه بحث، به تناســب 
موضوع، کتاب ها و مقــالات مهم مرتبط با 
مباحث از سوی سخنرانان معرفی خواهند 
شد. این نشست روز سه شنبه، ۱۲ اردیبهشت 
از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در محل پژوهشکده هنر 
به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان امام 
خمینی، نبش کوچه شــهید حسن سخنور، شماره ۲۹ 

برگزار خواهد شد. 

چلوکبابی مرشد
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 مهدى عزیزى


